
 
 
 
 
 

کوفیان در شکل کربلا ا نقش   ز منظر شعر فارسی و عربی گیری واقعه 

 1دکتر ناصر قاسمی
 2حمید رهی

یافت: یخ در یخ پذیرش: 20/02/96تار  21/05/96تار

 چکیده
زی زشیب ززی ین ک ظر زنز ز زز   م ز صلاز    یشزن قب ر زر ربر   ر بلاز

ر ر زن ژجازه  ی حزیی  زماز  ش      ه مزم ی(ز  تزشه ززش ی زمزأل ز
ج  یی ز  ییتزم ضیی   زق یی ز  ززن قبیی ز  شیی   زنرییشزمیی  یزا  یی زبیی ی ز هییراز 

ا مززن  ی ح ز هر ز م زی زشه ی ز م (ز زرت   زنز صح دز یش حز ل 
ر زی ز حزب زن قب زه مز یب ز  مبزا  تزین  زی  یاز ززمه  ر بلاز ز  د ز
زب ن حزنریییش ز ززز مزشییی   ز صییی ز   هیییاز هیییرازنیییشیزر  هیییازا  ییی زن یییژ 

رییی زشییی    حزبییی ز  یییتززاییی  تزین  زمه   ز نییی  زین ز  یییی حز  ی  ر هییی   ز
زب زجشرز یب ز هرا

 ییژنهشز  ضیی  زبیی ز هییر  ی ز ززمکتییبز م یکیی   زبیی زهیی فزب  هییازن یی  ز
ب زجشیرزنزشیب ز  بی ز صی ز زنگ  زشیب زر  هیازین  زاش ب زنزا  ن زز نی

ر رری حزی زشیک  جر مزز   هازنزب  هازمت مرتزمشر کزی زب دزناشز
ر بلاز ززمیظ زشب زش    حز  تزینز ج رر ز هران قب ز زین   زص   ز

رری زا زم زر یبزش    حزینزین   زینر رل ا زب  ر  مزنزن ی  ززنر    ز
ر بلازی نزر زر رر حز  ز زز   م ز صلازشک  ییگی ز ز ن ازنکتزجر مزن قب ز
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زبییی ززبییی حزایییی زنزصییی ی زی بییی   زر ررییی حز ز ییکییی زشییی    حز ییی د ز   مییی  
ج ر  جشییر زبرشییر ز زززبیی حزب ز ززب ن حزین زریی زر  هییاز نیی زی   لازهییختز

ری ی زبه  زب ی  ه ز ییک زیقرزنظ زش    حزز ن از ززییگ زا  ن زاب یضزنز
رل یییی  زنزابیییی بر زب  ر   رریییی زی زشییییب  زبییییرشز ززز یییی د زی ز هییییر  ی ز زز

ززب ن حزب ی ز هرازر  ها
ر رری ح زین  زن قبزها:‌کلیدواژه ب زجشیرز یبی  ز صی ز   هیا ز زری بلا ز

ز یبر  زا  رااا

 مقدمه
عظتتیم عاشتتورا و هرآنچتته بتتا ایتتن واقعتت  دردنتتاک تتتاریخی متترتبط استتت همتتواره در   ثتتحاد

کته اگرچته در جامعته ادبیات، متورد توجته بتوده استت. حادثته ای عربتی اتفتاق افتتاد، امتا  ای 
گونتتاگون را برانگیختتت و در ادبیتتات جوامتتع مختلتتف  عواطتتف و احساستتات ملتتل و ادیتتان 

ای را بتته ختتود اختصتتاص داد. همتتین امتتر  جایگتتاه ویتتژه ویژه نتتزد ایرانیتتان و ادب فارستتی، بتته
گیتترد و  پژوهش  باعتتث شتتد ایتتن موضتتوع، در حیطتت هتتای مربتتوط بتته ادبیتتات تطبیقتتی جتتای 

 ترین مباحث آن را تشکیل دهد. ترین و باارزش یکی از مهم
کربلا به میتان می کته همتواره دربتار  آن بحتث  هرگاه سخن از واقع   آیتد، یکتی از مستائلی 

شتتود،  گیری ایتتن حادثتته یتتاد می ترین دلایتتل شتتکل عنوان یکتتی از اصتتلی و از آن بتته شتتود متتی
کوفته متذمّت شتده کوفیان است. در ادبیات عاشتورایی نیتز، همتواره متردم  کوفه و  اند  مسأل  

بیت  ها، از عوامل اصلی تقویت حکومت اموی و تنهایی و غربت اهل های منفی آن ویژگی
 پیامبر)ص( ذکر شده است.

کتته در آن، اندیشتته دبیتات فارستتی، یکتتی از دورهدر ا   های متذهبی در متتدل و مرثیتت هتایی 
کند، دور  بازگشت ادبی است. شاعران این دوره، بیش  السلام( جلوه می بیت)علیهم اهل

کته در رأس آن، رثتای حضترت سیدالشتهدا)ع(  -های پیش، به موضوعات مذهبی  از دوره
 پردازند.  می -و یاران ایشان است 

که شتاعران، بتیش از پتیش بته ایتن مقولته پرداختنتد، عصتر  اما در ادبیات عرب، دوره ای 
کته بعتد از واقعت  عاشتورا، فضتای اختنتاق توستط حکومتت امتوی حتاکم  عباستی بتود. ازآنجا
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کتار آمتدن عباستیان  شد، زمینه  _ای برای سرودن شعر عاشورایی وجود نداشت. امتا بتا روی 
بیتتتت و مخالفتتتت بتتتا  عتتتای دوستتتتی و خویشتتتاوندی بتتتا اهلاینکتتته عباستتتیان اد بتتتا توجتتته بتتته

این فرصت برای شاعران فراهم آمد تا واقع  عظیم عاشتورا و  -های امویان داشتند  سیاست
آن را بتته تصتتویر بکشتتند و بتته دفتتاع از قیتتام حستتینی و مقابلتته بتتا استتلام   دهند عوامتتل شتتکل

 یگیدی بپردازند.
  یتتن دو دوره در ادبیتتات فارستتی و عربتتی، دربتتاردر ایتتن مقالتته بتته بررستتی اشتتعار شتتاعران ا

کوفیتتان در شتتکل  یکتتی از مضتتامین مهتتم حتتوز کتتربلا،   گیری واقعتت عاشتتورایی، یعنتتی نقتتش 
که در اشعار ختود،  می یم. بدیهی است در این مقاله، از شاعرانی استفاده شده است  پرداز
کوفه ویژگی به کوفه پرداخته صورت قابل توجهی به مسأل    اند. های مردم 

 . سوالات اصلی 1
کوفیتتتان چگونتتته   نگتتتاه شتتتاعران عصتتتر عباستتتی و دور  بازگشتتتت ادبتتتی در شتتتعر ختتتود، بتتته 

 بوده است؟
کوفیتتتتتتتان را زمینه ادبتتتتتتتی، چتتتتتتته ویژگی  شتتتتتتتاعران ایتتتتتتتن دو دور    ستتتتتتتاز واقعتتتتتتت هتتتتتتتایی از 

 اند؟ کربلا دانسته

 هتتتای  وجتتتوه اشتتتتراک وجتتتوه تمتتتایز در شتتتعر شتتتاعران ایتتتن دو دوره، در بتتتاب بیتتتان ویژگی
کدام  اند؟ کوفیان 

 پژوهشۀ . پیشین2
کتاب کوفیتتتان مطتتترل شتتتده استتتت، در لابتتته بیشتتتتر  کوفتتته و  کتتته در آن مستتتأل   لای  هتتتایی 

کتاب هتتای عاشتتورایی، بتته ایتتن مبحتتث پرداخته پژوهش کتته صتترفاً  انتتد، امتتا  هتتای مستتتقلی 
که عبارت کوفه نوشته  دربار  اند از: شده نیز وجود دارد 

، 1389، فاطمه حبیبی، ی دوران امام علی و حسنین)علیهما السلام(کوفه و تحولات تاریخ
 تهران: برهان دانش.

کوفته، مهم کتتتاب ضتمن بیتتان علتل پیتتدایش  تتترین وقتایع زمتتان خلافتت حضتترت  در ایتن 
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کوفه رخ داد  که بعد از انتقال مرکز خلافت از مدینه به  یعنتی خلافتت  -علی)ع( و تحولاتی 
پتتس از متترک « مستتلم بتتن عقیتتل»شتتود. حادثتت  ورود    میتشتتری -و امامتتت امتتام حستتن)ع( 

یتته و خلافتتت یگیتتد و ستترانجام مبتتارزه بتتا عوامتتل حکومتتت بنی کوفتته بتته همتتراه  معاو امیتته در 
 شود. جریان حرکت امام حسین)ع( از مدینه به سوی عراق تحلیل می

کوفه ه ، پژوهشتگا1388، لویی ماسینیون، ترجمه:عبدالرحیم قنوات، جغرافیای تاریخی 
 حوزه و دانشگاه.

کوفه شروع می کتاب، از تأسیس  هتا، نقشت   هتا، مقبتره کند و سپس از راه نویسنده در این 
کناسه، نجتف و متزار امتام علتی)ع(  کوفه، محله مشهور  اقتصادی شهر، دارالاماره، مساجد 

گفتتته استتت. کتتار نویستنده اهمیتتت می ستخن  کتته او عتتلاوه بتتر  آنچتته بتته  بخشتتد، ایتتن استت 
کوفه، از آثار باقی مراجعه به مانده در این شهر بازدیتد  متون و منابع مکتوب، طی دو سفر به 

 شناسی دست زده است. های باستان کرده و در عراق به حفاری

کوفه و مردم این شهر، نوشته اما مقاله که درباره مسأله   اند از: شده است عبارت هایی 
پژوهتتتان،  لتتته نامتتته تاریخ، ستتتید حستتتین فتتتاطمی، مج«کوفیتتتان در عصتتتر امتتتام حستتتین»

 84، زمستان4شماره
کوفتته در آستتتان  قیتتام امتتام حستتین» نتتژاد، فصتتلنامه  ، ستتعید نجفی«وضتتعیت اجتمتتاعی 

  94، پاییز37تاریخ، شماره

کوفه در آستان  قیتام عاشتورا نوع» پور، مجلته  ، ستیمین قربتان«شناسی رفتار سیاسی مردم 
 90، پاییز4تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره

کوفتته در آستتتان  قیتتام عاشتتورا چشتتم» ، ابوالفضتتل «اندازی بتته ستتاختار فرهنگتتی سیاستتی 
 86، دی و بهمن99هادی منش، مجله مبلغان، شماره

که در آن صترفاً بته موضتوع ویژگی اما مقاله کوفیتان از منظتر شتعر پرداختته باشتد،  ای  هتای 
 وجود ندارد.

 . روش پژوهش 3
ادبیتتات تطبیقتتی( استتتفاده   یکتتی از مکاتتت  حتتوزدر ایتتن مقالتته، از مکتتت  آمریکتتایی )
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 شتتتده استتتت. مکتتتت  آمریکتتتایی بتتته دنبتتتال ارتبتتتاط تتتتاریخی نیستتتت. ازنظتتتر ایتتتن مکتتتت ، 
دیگر، این میتدان، میتدان تشتخیص  عبارت محقق نباید به دنبال شرط تأثیر و تأثر باشد؛ به

 ایتتن مقالتته بتته  هتتای تتتاریخی بتترای یتتافتن متتؤثر و متتتأثر. از ایتتن رو زیبتتایی استتت نتته پژوهش
کوفیتتان  ویژگی  بازگشتتت ادبتتی و عصتتر عباستتی، دربتتار  بررستتی مضتتامین شتتعری دور  هتتای 

کتتربلا پرداختتته و در پرتتتو مکتتت  آمریکتتایی، بتته بررستتی  هتتا در شتتکل و نقتتش آن گیری حادثتته 
: 1999و عبتود،  96-93: 1987وجوه تشابه و تفاوت این دو پرداخته است )ر.ک. علتوش، 

45-48.) 

 رت و اهمیت پژوهش. ضرو4
گرفته کوفیتتتان بتتتا صتتتفات ناشتتتی از ضتتتعف روحتتتی، در اذهتتتان عمتتتومی قتتترار   انتتتد  همتتتواره 

گستتتتتتر کتتتتته علتتتتتل آن در پژوهش کتتتتته   فضتتتتتای   هتتتتتای تتتتتتاریخی، بیتتتتتان شتتتتتده استتتتتت. ازآنجا
کتته تمتتام زوایتتای ایتتن واقعتت شتتعر عاشتتورایی، به عظتتیم تتتاریخ را در ختتود جتتای   قتتدری استتت 

کته دهتد، لازم بتته نظتر می کوفتته ویژگی  نگتتاه شتاعران را دربتتار رستتد  کوفتته و  مستأل   هتای متتردم 
کتربلا بررستی شتود تتا بهتتر بتتوان دلیتل منفی نقش آن کوفیتان را  ها در ایجاد حادثته  نگتری بته 

کرد.  درک 

 بازگشت ادبیۀ دورۀ . دربار5

که از نیم« بازگشت ادبی» دوم قرن دوازدهم تا اوایل قرن چهتاردهم هجتری   نهضتی بود 
  صتفوی، شتاعران بترای ادامت  ، فضای ادبی ایران را تحت تأثیر قرار داد. در اواختر دورقمری

کنتتار شتتاعران آن ستترزمین، ستتبکی بتته نتتام  فعالیتتت هنتتری ختتود بتته هندوستتتان رفتنتتد و در 
رفته شعر و ادبیات از انحصار دربار خار   پدید آوردند. به این ترتی ، رفته« سبک هندی»

کوچتت اندیشتتی، افتتراط در  ه و بتتازار روا  یافتتت. امتتا پتتس از متتدتی، نازکشتتد و در میتتان متتردم 
گنتتتگ و  گری پردازی و اصتتترار بتتتر صتتتنعت خیتتتال های زبتتتانی، ستتتبک هنتتتدی را بتتته ستتتبکی 

کرد و آن را از رونق انداخت. در برهه ای از زمان نیتز هنتر، در حالتت فتترت و  پیچیده تبدیل 
کشتور آقامحمدخان ق  سستی قرار داشت؛ تا آنکه در دور اجار، با برقتراری آرامتش نستبی در 
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گروهتتتی از ادیبتتتان و هنرمنتتتدان در نتتتواحی مختلتتتف بتتته ویژه اصتتتفهان، شتتتیراز و  و اجتمتتتاع 
(. شتاعران و 261: 1373کتوب، انتدازی شتد )زرین های ادبتی راه خراسان، بار دیگر، انجمن

که در این انجمن گنگتی ست نویسندگانی  بک هنتدی ها رفت و آمد داشتند، از پیچیدگی و 
گذشتتته ستتبک آن گرفتنتتد بتتا نگتتاه بتته آثتتار شتتاعران بتتگرک  هتتا را احیتتا  خستته بودنتتد و تصتتمیم 

 (.207: 1374کنند )خاتمی،
میرسیدعلی مشتاق اصتفهانی، ستیدمحمد شتعله اصتفهانی و میرزامحمتد نصتیرالدین 

هتتتتا بودنتتتتد. همچنتتتتین افتتتترادی همچتتتتون آذر  گتتتتذاران اصتتتتلی ایتتتتن انجمن اصتتتتفهانی از پایه
گتروه  ، هاتف اصتفهانی، صتباحی بیتدگلی و صتهبای قمتی از دستتبیگدلی پروردگان ایتن 

 (.1/13: 1379بودند )آرین پور، 

  شتتتاه قاجتتتار، بتتته دلیتتتل فضتتتای سیاستتتی و فرهنگتتتی مناستتت  و قریحتتت در زمتتتان فتحعلی
رو، شتتاعرانی همچتتون  هتتا رونتتق بیشتتتری یافتنتتد. از ایتتن شتتاعری شتتخصِ شتتاه، ایتتن انجمن

کاشتتانی، فتحعل انجمتتن »ختتان صتتبا و نشتتاط اصتتفهانی دور شتتاه جمتتع شتتدند و  یمجمتتر 
های  هتتا بتتا تقلیتتد از شتتاعران ستتبک را بتته راه انداختنتتد. آن _کتته تخلّتتص شتتاه بتتود  _« خاقتتان

عراقتتی و خراستتانی، بتته ابتتتذال و انحطتتاط ستتبک هنتتدی پایتتان دادنتتد و بتته روش پیشتتینیان 
که بعده  نامیده شد.« زگشت ادبیبا»ا نهضت بازگشتند و نهضتی را پدید آوردند 

اول توجه به ستبک   کنند: دور برخی از محققان، بازگشت ادبی را به دو دوره تقسیم می
دوم: توجه به سبک خراسانی و تقلیتد از   عراقی و تقلید از شاعران مشهور این سبک و دور

کنار توجه به سبک عراقی )خاتمی، کته متورد201: 1374شاعران این سبک در   (. شتاعرانی 
گرفتنتتد عبتتارت بودنتتد از: رودکتتی، فرختتتی،  توجتته ستترایندگان نهضتتت بازگشتتت ادبتتی قتترار 
انتتتوری، خاقتتتانی، منتتتوچهری، فردوستتتی، ناصرخستتترو، نظتتتامی، مولتتتوی، ستتتعدی و حتتتافظ 

 (.211)همان: 

گونته  های ادبی جای داد؛ چراکه تقریباً هیچ سبک  توان در زمر اما بازگشت ادبی را نمی
کتتلام مهتتدی  نمینتتوآوری در آن بتته چشتتم  ختتورد و استتاس ایتتن نهضتتت بتتر تقلیتتد بتتود. شتتاید 

کودتایی بتود بترای »نماید:  اخوان ثالث حق مطل  را بهتر ادا نهضت بازگشت، فقط مانند 
کردن سلطنت انحصاری دودمان سبک هندی  که همه از آن به تنگ آمده بودنتد  -ساقط 
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تر از  درخشتتتان  کتتته هتتتیچ چهتتتر الطتتتوایفی در شتتتعر و ادب. بتتتا ایتتتن تفتتتاوت و ایجتتتاد ملوک -
کته حتتی مشتتی آدم چهره هتای دروغتین بته وجتود آورد:  هتای پتیش پیتدا نکترد. ستهل استت 

ستتعدی دروغتتین، ستتنایی دروغتتین، منتتوچهری دروغتتین و دیگتتر و دیگتتران )اختتوان ثالتتث، 
1336 :660.) 

گفتتت کتتدکنی، ایتتن عصتتر، عصتتر مدیحتته  بتته  های تکتتراری استتت و  محمدرضتتا شتتفیعی 
کتدکنی، شاعران ای گذشتته هستتند )شتفیعی  کاریکاتور شاعران قرون  (. 19: 1380ن دوران 

کتردن نقتاط قتوت و ضتعف  گذشتتگان و روشتن  با وجود این، به سب  دقت فتراوان در شتعر 
گفت شتاعران نهضتت بازگشتت نخستتین ستبک شناستان زبتان فارستی  این اشعار می توان 

که این خدمت گذاری نقد ادبی  نوعی این دوره، پایه بودند و به در دوران معاصر بوده است 
 آنان به ادبیات فارسی قابل ستایش است.

هایی همچتتتون  همچنتتتین در میتتتان اشتتتعار شتتتاعران عصتتتر بازگشتتتت، باورهتتتا و اندیشتتته
شتود  الستلام( دیتده می باورهای مذهبیِ منعکس شده در متدل و مرثیته ائمته اطهتار )علیهم

گذشتتته و در شتتعر متقتتدّمان  کتته در ستتده )متتؤتمن،  نتتادر استتت  یتتا ستتابقه نداشتتته و یتتاهای 
(. اشتتتعار عاشتتتورایی شتتتاعرانی همچتتتون صتتتباحی بیتتتدگلی، وصتتتال شتتتیرازی، 183: 1372

کتتته  ستتتروش اصتتتفهانی، وقتتتار شتتتیرازی، محمتتتود ختتتان صتتتبا و ادیتتت  الممالتتتک فراهتتتانی، 
گویای این مسأله هست. نمونه  هایی از آن ذکر خواهد شد، 

 . شعر عاشورایی در عصر عباسی 6
کته  کته بنیتان نهتاد، همچنتین تتأثیراتی  عظمت و جاودانگی امتام حستین)ع( و نهضتتی 

کرد، شاعران عصر عباستی را بتر آن داشتت تتا   واقع عاشورا در فکر و احساس بشریّت ایجاد 
داشتتتن ایتتن الگوهتتای قهرمتتانی و  بتتا زنتتده نگه -بتته بازتتتاب ایتتن مهتتم در ادبیتتات ایتتن دوره 

نماینتد. عاشتتورایی ستترایان عصتتر عباستی بتتا بیتتان مصتتائ   اهتمتتام -نظیرشتتان  بی  حماست
حستتتین)ع( و حمایتتتت از قیتتتام حضتتترت، دلاورانتتته وارد عرصتتت  شتتتعر و ادب شتتتدند. ستتتید 

کتتتوفی و ده هتتتا شتتتاعر دیگتتتر  استتتماعیل حمیتتتری، دعبتتتل خزاعتتتی، منصتتتور نمتتتری، عبتتتدی 
کنند.  کوشیدند این مشعل را فروزان  تر 
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کتتته بتتته دوران شتتتکوفبعصتتتر ع ایی شتتتعر و ادب شتتتهرت دارد، تعتتتدادی از استتتی دوم نیتتتز 
کته شتامل قترن چهتارم تتا  بهترین شاعران حسینی را در ختود پرورانتده استت. در ایتن عصتر، 

کشتتاجم، ابتتوفراس، ابتتن هتتانی، شتتریف رضتتی،  ششتتم استتت، چهره هتتایی ماننتتد صتتنوبری، 
گذاشتتند. البتته رثتا  مهیار دیلمی و... درخشیدند و آثار ماندگاری از خود به در عصتر جای 

گریتتته و نالتته و ختتالی از رول مبتتارزه طلبتتی و مقاومتتتت  عباستتی دوم متحتتول شتتد و بتته شتتعر 
گتتروه،  کستتانی همچتتون شتتریف رضتتی را از ایتتن  کتته البتتته بایتتد شتتعر  خونختتواهی تبتتدیل شتتد 

کرد )شمس الدین،   (.240: 2008مستثنی 
ی استتتت. ستتترای هتتتای شتتتعر عاشتتتورایی در دور  عباستتتی، رثتتتا و نوحه تتتترین ویژگی از رایج

هتای شتعر رثتای حستینی در ایتن  اندیش  رستگاری و نجات در آخرت، یکی دیگتر از ویژگی
کتته نمونتت (. همچنتتین 2/30: 1988شتتود )شتتبّر،  آن در شتتعر صتتنوبری دیتتده می  دوره استتت 

ختتتواهی مهتتتدی موعتتتود)عج( و  گیری موضتتتوع انتقتتتام و ختتتون قتتترن دوم هجتتتری آغتتتاز شتتتکل
کته نمونتشدن آن به عنصری اساسی در  تبدیل آن در شتعر   شعر رثای حستینی بتوده استت، 

(. شتتعر برختتی از شتتاعران نیتتز لبریتتز از 143: 1989دعبتتل خزاعتتی مشتتهود استتت )التتدجیلی، 
کتته نمونتت کینتته تتتوزی از عباستتیان استتت  آن، شتتعر منصتتور نمتتری   خشتتم و نفتترت از امویتتان و 

 (.119: 1981است. )دیوان منصور النمری، 

 ن . کوفیان در کلام بزرگا7
کوفیان و تأثیر آن پیش از اینکه بخواهیم ویژگی کتربلا از   وجودآمتدن واقعت ها را در به های 

کنتیم، نگتاه بگرگتان بته کوفیتان ازنظتر  منظر شعر بررسی  ویژه ائمت  اطهتار)علیهم الستلام( را بته 
کته اگرچته در برختی  گذرانیم. آنچته از بررستی ستخنان بگرگتان دیتده می می شتود، ایتن استت 

کوفیان به چشم میمتون ح کوفیتان بتا ویژگی دی ی و تاریخی، ستایش  هتای  خورد امتا غالبتاً 
اند.  منفتتی همچتتون دنیتتاگرایی و سستتتی در جهتتاد و راستتخ نبتتودن در عقیتتده و... یتتاد شتتده

کوفیان به دلیتل خستتگی، در مقابتل غارت که  های شتامیان بته منتاطق  هتا و شتبیخون آنجا 
  کردنتتتد و همتتتین امتتتر، باعتتتث تتتتوبیخ و شتتتکومختلتتتف قلمتتترو حکومتتتت علتتتی)ع( سستتتتی 

کتته فرمتتود:  کشِتتیشَ الضُتتبابِ لا »حضتترت علتتی)ع( از آنتتان شتتد  تتونَ  کتتأنّی أنظتتر إلتتیکم تَکُشُّ
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کفتارهتتا و سوستتمارهایی متتی«تأختتذونَ حَقّتتاً وَ لَاتَمنَعُتتونَ ضَتتیماً  کتته  ؛ شتتما را همچتتون  بینم 
 (.123خطبه  البلاغه، خزند )نهج های خود می هنگام احساس خطر به لانه

گتترایش متتردم عصتتر ختتود، بتته ویژه  امتتام حستتین)ع( دنیتتاداری و دنیتتاطلبی را وجتته غالتت  
النّتتاسُ عَبیتتدُ التتدّنیا و التتدّینُ لَعِتتقٌ عَلَتتی ألسِتتنَتِهِم، یحُوطونَتتهُ مَتتا »کننتتد:  کوفیتتان، معرفتتی متتی

صتتتوا بِتتتالبلا  قَتتتلَّ التتتدیّانون ت مَعائشُتتتهُم فَتتتإذا مُحِّ (؛ متتتردم بنتتتدگان 219: 1374قمتتتی، « ) درَّ
که معیشت آن دنیایند و دین، تنها بر زبان آن ها برقرار باشد، دیتن  ها جاری است، تا زمانی 

 داران اندک خواهند بود.  دارند اما هرگاه در امتحان افتند، دین
کتته امتتام صتتادق)ع( دربتتار رَ عَلَیتته مَتتن »هتتا فرمتتود:  آن  کوفیتان، مردمتتانی هستتتند  وَ قَتتد تَتتوازَ

تهُ  مَنِ الْوکتسِ و تَغَطترَسَ و تَترَدّی فِتی  غَرَّ هُ بِالْرذَلِ الْدنتی وَ شَترَی آخِرَتَته بتالّ َ الدنیا وَ بَاعَ حَظَّ
که 126: 1376)طوسی،« هَواه... کسانی همدست شدند  (. بر ضدّ ایشان )امام حسین)ع( 

کردنتتد و آخرتشتتا  دنیتتا آنتتان را فریفتتت و بهتتر ن را ختتود را بتته قیمتتتی نتتاچیز و پستتت معاملتته 
گردن به کردند و اسیر هوای نفس خود شدند. بهای ناچیز فروختند و تکبر و   فرازی 

کوفتته بتته عبتتاراتی از شخصتتیت  در مطالعتت کوفیتتان را  های بتتگرک برمی تتتاریخ  کتته  یم  ختتور
گفتگو با امتام حستین)ع( از روی  مردمانی فریبکار توصیف می کنند. عبدالله بن عباس در 

(. 383: 1357)طبتتتری،« هتتتل العتتتراق قتتتومٌ غُتتتدُر فتتتلا تَقَتتتربنّهمإنّ أ»گویتتتد:  خیرختتتواهی می
گروهی فریبکارند، پس مبادا به آن کوفه و بصره(  هتا نزدیتک شتوی. مستلم بتن  عراقیان )اهل 

کته بته مستلم  گفتگتو بتا طوعته )زن بتا ایمتانی  کوفیتان شتد و در  گرفتار همین ختوی  عقیل نیز 
گفت:  کذبنی هولا»پناه داد(   (.371: 1357)طبری،«   القوم و غرّونیأنا مسلم بن عقیل 

کوفیتتتان، قابلیتتتت تحریک از ویژگتتتی اندیشتتتی،  پتتتذیری ستتتریع، عتتتدم عاقبت هتتتای دیگتتتر 
گتتتروه یتتتا جنتتتال مختتتالف و  تصتتمیم گیتتتری آنتتتی و پشتتتیمانی فتتتوری از آن، تتتترس از تهدیتتتدات 

کتار متردم نمی متغیر بتود. تتاریخ نشتان می  داشتن روحی متد آ دهتد آنچته در ایتن سترزمین بته 
که از واقع خریدند و فتوراً منتقتل  بینی و خیرخواهی برخیزد و آنچه را به جان می سخنی بود 

گوینتتد می کنتتد و  کتته عاطفتته و احستتاس را تحریتتک  گفتتتاری بتتود  آن بتتا هیجتتان و   کردنتتد، 
کند. اینکه در پتسِ آن ستخنان چته هتدف و غرضتی نهفتته  حرارت بیشتر، آن سخنان را ادا 

(. صعصتعه بتن صتوحان دربتار  متردم 336: 1389رل نبود )حبیبی،باشد برای شنونده مط
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گفت:   کوفه به معاویه چنین 
کته نمی  کوفه قب گذارنتد  اسلام و جتای بگرگتان استت امتا در آنجتا اوباشتی هستتند 

کننتتتد و ایتتتن صتتتفت متتتردم ظتتتاهر دوستتتت استتتت  متتتردم از بگرگتتتان ختتتود اطاعتتتت 
یان،   (.95: 1343)افتخار

گیری واقعاااۀ کاااربلا از من ااار شاااعر  هاااا در شاااکل قاااش  نهاااای کوفیاااان و ن . ویژگی8
 فارسی و عربی 

اکنتتون بتته بررستتی وجتتوه تشتتابه و تفتتاوت شتتعر فارستتی دور  بازگشتتت و شتتعر عربتتی عصتتر 
کوفیتتتان و نقتتتش آن ویژگی  عباستتتی دربتتتار یم تتتتا مضتتتامین  کتتتربلا می  هتتتا درواقعتتت هتتتای  پتتترداز
یابیم.زب زبان و عرب های تمایز شاعران فارسی مشترک و جلوه  ان را، در این مقوله در

‌ها‌‌.‌همانندی8-1
کوفته   شاعران عصر عباسی و دور بازگشت ادبی، همواره در اشعار خود بته متذمّت اهتل 

کرده انتتد و بتتا صتتفات رذیلتته از آن پرداخته گفتتت وجتته اشتتتراک  انتتد. درواقتتع می هتتا یتتاد  تتتوان 
کوفیتتان استتت. شتتاعران ایتتن دو دوره، در بیتتان صتتفات ویژگی شتتاعران ایتتن دو دوره،  هتتای 

داننتد و  گیری واقعته عاشتورا و شتهادت امتام حستین)ع( می کوفیان را از عوامل اصلی شتکل
کوفیتتان، درواقتتع بتته ذمّ تفکتتر امتتوی و ع متتانی و دفتتاع از تفکتتر حستتینی و  بتتا ذمّ ویژگی هتتای 

 اند از:  ها عبارت پردازند. این ویژگی عاشورایی می
گرایی و عافیت8-1-1  بیطل . دنیا

کتته در اشتتعار شتتاعران بتته آن پرداختتته شتتده و می اولتتین و مهم گفتتت  تتترین خصتتلتی  تتتوان 
کوفیان هستت.  های منفی دیگر نیز بوده است، دنیاگرایی و عافیت ساز ویژگی زمینه طلبی 

کوفیتان را بته زیبتایی در شتعر ختود جلتوه کنتد و بتا تشتبیه  گر می وصال شتیرازی، ایتن ویژگتی 
کوفیتان، بترای رستیدن بته ثتروت دنیتا،  ان نبی)ع( بیان متیامام حسین)ع( به سلیم کته  دارد 

 امام خود را به شهادت رساندند: 
کتتته ستتتلیمان عهتتتد را کُشتتتد   ایتتتن غیتتترتم 

 
کُشتتند   آن دیوستتیرتان پتتیِ تختتت و نگتتین 

 (58: 1394)یزدی،  
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بتتتارز   کتتته نمونتتت -ابتتتوفراس حمتتتدانی )شتتتاعر عصتتتر عباستتتی( پیتتتروی از هتتتوای نفتتتس را 
کوفیان می -ست دنیاطلبی ا  داند: عامل اصلی عاقبت به شرّی 

 تبّتتتتتتتتتتاً لِقتتتتتتتتتتومٍ تتتتتتتتتتتابعوا أهتتتتتتتتتتواَ هم
 

 فیمتتتتتتتتتا یَستتتتتتتتتوُ هم غتتتتتتتتتداً عقبتتتتتتتتتاه 
 (347: 1420)الحمدانی،  

گریبتان  کته عاقبتت ستو  آن، فتردا  که پیرو هوای نفس ختود شتدند  ترجمه: مرده باد قومی 
 گیرشان شود.

ر شخصتتیت عمتتر بتتن ستتعد )از اشتتراف طلبی د بتتارز ایتتن دنیتتاگرایی و عافیتتت  امتتا نمونتت
که به طمع حکومتت ری، فرمانتدهی ستپاه یگیتد را پتذیرفت و در مقابتل  کوفه( دیده می شود 

کترد. صتباحی بیتدگلی این امام حسین)ع( صتف کته عمربن گونته بیتان متی آرایی  ستعد  دارد 
کترد و درواقتع سترزمین  نبتوی را برای رسیدن به ری، اولاد پیامبر)ص( را از سرزمینشان جتدا 

 به خاطر رسیدن به مُلک ری، ویران ساخت: 
 ی تترب بتته بتتاد رفتتت بتته تعمیتتر ختتاک شتتام

 
 بطحتتتا ختتتراب شتتتد بتتته تمنّتتتای مُلتتتک ری 

 ( 305: 1392)صباحی بیدگلی،  
کته  بتا لحتن تنتد و نفترین آمیتز، اشتاره می _ملقت  بته ستید مرتضتی  _شریف مرتضی  کنتد 

و درواقتتع  _ش، پیتتامبر ختتدا و امتتام ختتود را ارز دنیتتایی و بتتی ستتعد بتته ختتاطر یتتک امتتر عمربن
 فروخت: _آخرت خود را 
یتتتتتتتَ   تتتتتتتهُ « ابتتتتتتتنِ ستتتتتتتعدٍ عُمَتتتتتتترٍ »وَ  إنَّ

 
گرِ  بَتتتتتتتتتتتتتتتتتاعَ رستتتتتتتتتتتتتتتتتتول   الله بِتتتتتتتتتتتتتتتتتتالنَّ

 (2/129: 1417)مرتضی،  
که چقدر ارزان، رسول خدا)ص( را فروخت.  ترجمه : وای بر عمر بن سعد، 

 حیایی  وفایی و بی . بی8-1-2
کو  در عامتتت وفتتتایی و خُلتتتف وعتتتده عجتتتین شتتتده استتتت.  جماعتتتت بتتتا بی فیمتتتردم، نتتتام 

کتته یتتک روز، نامتته پشتتت نامتته می نویستتند و بتتا شتتور و اشتتتیاق از امامشتتان دعتتوت  جمتتاعتی 
گترد مستلم بتن  کنند و روز دیگر در مقابل امامشان می می که صف به صف  ایستند. مردمی 

کننتد و  پنتاه رهتا می بی زنند و بعد از گذشت چند ستاعت، مستلم را تنهتا و عقیل حلقه می
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کوفیتتان   کننتتد. مهیتتار دیلمتتی، دستتت روی ایتتن روحیتت بتته پیمتتان ختتود پشتتت می عجیتت  
 دهد: ها را مورد عتاب قرار می گذارد و آن می

 بِکُتتتتتتتتلِّ یتتتتتتتتدٍ أمتتتتتتتتس قتتتتتتتتد بایعتتتتتتتتته
 

 و ستتاقت لتته الیتتوم أیتتدی الحتتتوف 
 (262: 1344)دیلمی،  

که دیروز بیعت سپردند، امرو  ز هیولای مرک را به سویش راندند.ترجمه: با آن دستی 
های محمدحنفیتتته بتتتا امتتتام  بنتتتد ختتتود، متتتاجرای صتتتحبت ستتتروش اصتتتفهانی در ترکی 

کتته یتتک بیتتت از آن  کوفتته، بتته نظتتم درآورده استتت  حستتین)ع( را، پتتیش از حرکتتت بتته ستتمت 
 چنین است:

کوفیان نتوان داشت اعتماد  بر عهد 
 

 دوری ز بارگتتتتاه رستتتتول امتتتتین مکُتتتتن 
 ( 2/737: 1340)محجوب،  

کوفیتان را در متاجرای مستلم بتن عقیتل بته تصتتویر  ادیت  الممالتک فراهتانی نیتز بی وفتایی 
کتته در هنگتتام اقامتت می نمتتاز، همتته از پشتتت ستترِ مستتلم پراکنتتده شتتدند و او در   کشتتد؛ جتتایی 

 کوفه حیران و سرگردان ماند:
کتتته ستتتتادند در پتتتی  اش از صتتتدهزار تتتتن 

 
 نمتتازیتتک تتتن نمانتتده بتتود چتتو فتتار  شتتد از  

که لاف هواداری  کسان   اش زدنتد دید آن 
 

 دارنتتتتتتد ایتتتتتتن زمتتتتتتان ز ملاقتتتتتتاتش احتتتتتتتراز 
کتته دامتتنش بگرفتنتتد بتتا دو دستتت   و آنتتان 

 
گریبتتتتان او دراز  کتتتتین بتتتته   ستتتتازند دستتتتت 

 ( 568: 1354)فراهانی،  
کتتته ایتتتن قتتتوم، وقتتتتی از یتتتک ستتتو ستتتپاه عظتتتیم و  چنتتتین بیتتتان می ستتتید مرتضتتتی این کنتتتد 

یاد به مشام آن دند و از سوی دیگر، بوی سکهقدرتمند شام را دی ها رسید  های عبیدالله بن ز
کردنتد، بتر عهتد و پیمتان ختود پشتت  و تهدیدها و تطمیع های او را دیدند و احساس قدرت 

 کردند و جفا را بر وفا ترجی  دادند:
تتتتتتا  سَتتتتتتالموا عَجتتتتتتزاً فَلَمَّ

 
وا الحروبتتتتتتتا   قَتتتتتتتدَرُوا شَتتتتتتتنُّ

 (58: 1417)مرتضی،  
کتته نتتاتوان بودنتتد از درِ صتتل  وارد شتتدند وقتتتی قدرتمنتتد شتتدند اعتتلام  هنگامی ترجمتته:
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کردند.  جنگ 
کینه توزی8-1-3  . 

کوفه یکنواخت نبود. جمعیت اندکی از آن ها تشیّعِ اعتقتادی داشتتند و تشتیّع  تشیّع در 
که می کوفیان، تشیّع سیاسی بود  توانست براثتر حتوادث سیاستی و فشتار و تهدیتد و  اکثریت 

یتته بتتا سیاستتتت کتته معاو کتتاری  های ختتود انجتتام داد و تفکتتر ع متتانی و  طمیتتع، از بتتین بتترود. 
کتترد )هتتدایت یتته، هتتواداران امویتتان   (. در دور41: 1389پناه،  امتتوی را حتتاکم  حکومتتت معاو

کوفتته بودنتتد )پیشتتوایی،  قتتوی گتتروه اجتمتتاعی در  گتتروه بتته دنبتتال 578: 1389ترین  (. ایتتن 
کوفیتتتا گرفتن نامتتته شتتدت گرفتنتتتد  ن بتتته امتتتام حستتین)ع( در فهرستتتت نامتتتههای  نگاران قتتترار 
 (.38: 1413)مفید، 

کینه نسبت به آل علی)علیهم السلام( سرشار، و همواره بته دنبتال  تفکر اموی، از حقد و 
کته دلاوری انتقام بدر و خیبر بود. جنگ هتای علتی)ع( و شکستت و سترافکندگی آل  هایی 

کتتربلا، فر کینتابوستفیان را در پتتی داشتت.  هتتا از  امویتتان و انتقتام آن  صتتی طلایتتی بترای بتتروز 
 بیت)ع( بود.  اهل

کینه را در آتش زدن خیمه  محمود خان صبا جلو  دارد: ها، بیان می این 
کتین بتر میتان زدنتد کوفته دامتن   چون اهل 

 
 دامتتتتن بتتتتر آتتتتتش غتتتتم خلتتتتق جهتتتتان زدنتتتتد 

کینته زدنتد آتشتی چنتان در خیمه   اش بته 
 

 ت آستتمان زدنتتدکتتز او شتترر بتته ختترمن هفتت 
 (327: 1388)آذر،  

زبتتان عصتتر عباستتی نیتتز، بتته ایتتن مستتأله اشتتاره شتتده استتت. ستتید  در شتتعر شتتاعران عرب
کینه  کند:  ها را چنین توصیف می مرتضی این 

 و ضتتتغن شتتتغافٍ هتتتّ َ بعتتتد رقتتتاده
 

 و أفئتتتتتتد  متتتتتت ی یفضتتتتتتنَ ذحتتتتتتولا 
 (3/52: 1417)مرتضی،  

کینه که از خواب طولا ترجمه:  که در تلاطتمِ انتقتام  نی بیدار شد و دلهای دیرینی  هایی 
 به جوش آمد.

گتتروه اشتتاره می کنتتد و بیتتان  البتتته او در ابیتتات دیگتتری، بتته زیبتتایی بتته خیتتال باطتتل ایتتن 
که هرگز آن می کردنِ نور اسلام را نخواهند داشت: دارد   ها توانایی خاموش 
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 وَ أختتتتتذتُم عمّتتتتتا جَتتتتتری یتتتتتومَ بتتتتتدرٍ 
 

 راوَ حنتتتتتتتتینٍ فیمتتتتتتتتا تختتتتتتتتالون ثتتتتتتتتا 
 حتتتتتتتتاشَ لله متتتتتتتتا قطعتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتیلاً  

 
 لا ولا صتتتتتتتتتتترتُمُ بتتتتتتتتتتتذاک مَصتتتتتتتتتتتارا 

 إنَّ نتتتتتتورَ الإستتتتتتلام ثتتتتتتاو متتتتتتا استتتتتتطا 
 

 عَ رجتتتتتتتتتتالٌ أن یکستتتتتتتتتتفوا الْنتتتتتتتتتتوارا 
 (22)همان:  

گرفته ترجمتته: پتتیش خودتتتان خیتتال می ایتتدل... هرگتتز چنتتین  کنیتتد انتقتتام بتتدر و حنتتین را 
روز نخواهید شد. این همان نور اسلام است ایدل هرگز شما پی اید و به این آرزو نرسیده نکرده

که می که علی گروهی   خواهند آن را از بین ببرند، باقی و جاویدان است. رغم تلاش 
 . فاصله بین نظر و عمل 8-1-4

کتته بایتتد بتته بررستتی آن پرداختتت. در  فاصتتله بتتین نظتتر و عمتتل، مستتأله ای امتتروزی استتت 
یتتتادی وجتتود داشتتت ستتاحت نظتتتر ممکتتتن استتت نظریتتته کتتتدامهای ز هتتتا  یک از آن ته باشتتتد امتتا 

 ضمانت اجرایی دارد؟ 
کوفیان در حادثت کته در ستخن، بتا   مصداق عینی این مسأله، رفتار  عاشتورا بتود. مردمتی 

کتته بتته نبتتوت رستتول   ختتوار ستتفر امتام بودنتتد امتتا بتته وقتتت عمتل، ریزه یگیتتدیان شتتدند. مردمتی 
کشتیدند. صتباحی بیتتدگلی  ایشتان را بته مستتلخ  اکترم)ص(، ایمتان راستتخ داشتتند امتا نتتواد

 کند: این نکته را به روش استفهام انکاری از زبان امام حسین)ع( بیان می
کنند از نبی، مگتر کُشند و یاد   ما را 

 
 از امّتتتتت نبتتتتی نبتتتتوَد عتتتتترت نبتتتتی؟ 

 ( 306: 1392)صباحی بیدگلی،  
گتر هتا طعنته می چنین به اسلام آن وقار شیرازی نیز این وه را زیتر زنتد و مستلمان بتودن ایتن 

عمتتل، مستلمان از نامستتلمان   بتترد، زیترا مستتلمانی بته زبتتان نیستت بلکتته در عرصت ستؤال می
 شود: متمایز می

که طوف حترم می  کننتد و تیتی اسلام بین 
 

 بتتتر صتتتاح  مقتتتام و بتتته رکتتتن و حتتترم زننتتتد 
 (315: 1388)آذر،  

کامل از حسین)ع( داشتتند اما نکته جال  و قابل تأمل اینکه آن و محبتت  ها شناخت 
تنها ستتتکوت  عمتتل، نتتته  شتتتناختند امتتا در صتتتحن او را در دل داشتتتند و حتتتق و باطتتل را می
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کوفیتتان را  کشتتیدند. ایتتن فاصتتله بتتین عقیتتده و عمتتل در  نکردنتتد بلکتته روبتتروی امتتام، صتتف 
 دارد: وصال شیرازی چنین بیان می

کترده جفتت یگیتد  به نامه یار حسین و بته 
 

 روّت، طتاقهمه به مکر و دَغَتل جفتت و از مت 
 ( 299تا:  )شیرازی، بی 

که به ألِفیه مشهور است، چنین آورده است:  شریف رضی در قصید  معروف خود 
 قتلتتتتتتتتتتتتوه بعتتتتتتتتتتتتد علتتتتتتتتتتتتمٍ متتتتتتتتتتتتنهم

 
 إنّتتتتته ختتتتتامس أصتتتتتحاب الکستتتتتا  

 ( 1/45: 1406)رضی،  
کشتند درحالی که پنجمین نور آل عباست. که می ترجمه: او )امام حسین( را   دانستند 

 ناشناسی. حرمت 8-1-5
کوفیانِ  گذشت و عده که فقط پنجاه سال از رحلت پیامبر اکرم)ص( می حالی در ای از 

کتربلا، در زمتتان پیتامبر حضتتور داشتتند و در رکتتاب ایشتان بودنتتد، امتا ستتخت ترین  حاضتر در 
کردنتد. صتباحی بیتدگلی تعجت  ختود را از ایتن موضتوع  مصائ  را بر اهل بیتت ایشتان وارد 

 سراید: می کند و چنین بیان می
 حتتقّ نبتتی چگونتته فرامتتوش شتتد چنتتین؟

 
 قتتتدر از رحلتتتت نبتتتی نگذشتتتته استتتت این 

کستتی نکتترد  کتته رعایتتت  گهتتی   یتتارب تتتو آ
 

 بیتتتتتت نبتتتتتی، حرمتتتتتت نبتتتتتی در حتتتتتق اهل 
 ( 306: 1392)صباحی بیدگلی،  

کتتته آن بتتتا اینکتتته می هتتتا را از  هتتتا و خویشتتتان آن دانستتتتند ایتتتن شتتتخص پیتتتامبر)ص( بتتتود 
کشتتاند امتا اجتتر رستتالت پیتتامبر،   بتته صتحنجاهلیتت نجتتات داد و  ایمتتان و اعتقتتاد بته ختتدا 

 کُشتن عگیزترین فرزند او شد. 
 علی بن احمد جرجانی در همین رابطه، از قول پیامبر)ص( چنین آورده است:

 ألتتتم أجتتترکم وَ أنتتتتم فتتتی ضَتتتلالَتِکُم
 

 عَلَتتتتتی شَتتتتتفاحفر  مِتتتتتن حَتتتتترِّ نیتتتتترانِ  
 ألتتتتتتم أ لّتتتتتتف قلوبتتتتتتتاً متتتتتتنکم فرقتتتتتتتاً  

 
 ر  بتتتتتتتینَ أحقتتتتتتتادٍ وَ أضتتتتتتتغانِ م تتتتتتتا 

 ( 2/130: 1409)شبّر،  
گمراهتتی بودیتتد و در حفره ترجمتته : آیتتا شتتما را هتتدایت نکتتردم درحالی  هتتای آتتتش  کتته در 

کته فرقتته فرقتته و پتتر از حقتتد و  هایتتان الفتتت ایجتتاد نکتتردم درحالی جتا داشتتتید؟ آیتتا بتتین قل 
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 کینه بودید؟
گمتتتتتتراه و قدرنشتتتتتتناس ستتتتتید مرتضتتتتتتی نیتتتتتتز بتتتتتا نگتتتتتتاهی مشتتتتتتابه، خطتتتتتتاب بتتتتته ا  متتتتتتت 

 گوید:  چنین می
 وَ مَتتتن أعَتتتزّکُم بعتتتدَ الخمتتتولِ و مَتتتن

 
کُمُ مِتتتتتن أمتتتتتانٍ بعتتتتتدَ تبعیتتتتتدِ؟   أدنتتتتتا

کنتتتتتتتتم لَحمتتتتتتتاً لمُتتتتتتتزدَرِدٍ    لتتتتتتتولاهُمُ 
 

تتتتتت ً  لِقصتتتتتیر البتتتتتاع مَعضُتتتتتودِ    أو خُلَّ
 (404: 1417)مرتضی،  

کسی عزتتان داد وقتی از هم دور شدید کسی شتما  ترجمه: وقتی سست شدید، چه  چه 
کرد؟ اگر آن نشتین  بیتت( نبودنتد، ختوراک خورنتدگان و هم هتا )پیتامبر و اهل را به هم نزدیک 

 ها بودید. اراده ضعیفان و بی
کوفیتتتتتان را متتتتتورد عتتتتتتاب قتتتتترار می  دهتتتتتد و چنتتتتتین  وصتتتتتال شتتتتتیرازی نیتتتتتز قدرنشناستتتتتی 

 کند: بیان می
گمتره کتآرد ز حتق پیغتام، بهتر امّتت   کسی 

 
کِی بُوَد   کُشتتن، متزد پیغتامش؟زِ امّت   فرزنتد 

 (226: 1388)آذر،  
 . نفاق و دورویی8-1-6

کتته البتتته شتتامل همتته نمی کوفیتتان  شتتد، بلکتته ستتران، نقشتته پتتردازان و عتتد   ویژگتتی دیگتتر 
کتته بستتیار قابتتل توجتته استتت. نفتتاق، یکتتی از  هتتا را در بتتر می خاصتتی از آن گرفتتت، نفتتاق بتتود 

که در هر زمانی می کند.تواند جامع خطراتی است   ه را دچار بحران 
کشتانده  در جریان رویارویی بتا امتام حستین)ع(، عتده کتربلا  ای از متردم را بته نتام دیتن بته 

هتا مصتداق  (. آن162: 1387نامید )مفیتد،  می« خیل الله»سعد لشکر خود را  بودند. عمربن
کشتند و « اکبر الله» که این همان نتیج« اکبر الله»را  گاهانه و ع  گفتند  المان  ستران، و نفاق آ

گاهانه و جاهلان  عوام بود. دنباله  روی ناآ
 مهیتتتار دیلمتتتی )شتتتاعر عتتترب عصتتتر عباستتتی( بتتتا استتتتخدام صتتتنعت استتتتعاره، از نفتتتاق 

 گوید: کوفیان می
 فطتتتتتتتتاروا لتتتتتتتته حتتتتتتتتاملین النفتتتتتتتتاق

 
 بأجنحتتتتتتةٍ غشّتتتتتها فتتتتتی الحفیتتتتتف 

 (2/262تا:  )دیلمی، بی 
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که  کردند   ها مکر و حیله نهفته بود. زیر آن بالترجمه: با بال نفاق به سویش پرواز 
کتوفی و جلتو بیرونتی آن را چنتین   محمود خان صبا، نهادینه شدن نفاق در وجتود ستران 

 کند: بیان می
کتتتتته سرشتتتتتت و  بتتتتتود از نفتتتتتاق چون

 نهادشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان
 

کتتتته نیستتتت نتتتتام پیمبتتتر بتتتته   گفتتتتی 
 یادشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان

 
 (327: 1388)آذر، 

نفتاق، یعنتی ظاهرستازی   رین جلتوت و دعبل خزاعی )شاعر ولایی عصر عباسی( نمایتان
 کشد: را به تصویر می

 لقتتتد لاینتتتوه فتتتی المقتتتال و اضتتتمروا
 

 قلوبتتتتتاً علتتتتتی الْحقتتتتتاد منطویتتتتتات 
 (142م: 1989)الدجیلی،  

گفتگتو بتا او نرمی کینته در آن کردنتد و عتداوت را در دل ترجمته: در  کته  هتا پیچیتتده  هتایی 
 بود، پنهان داشتند.

‌‌ها‌ناهمانندی.‌8-2
های شتتتاعران عتتترب عصتتتر عباستتتی و شتتتاعران  بختتتش، بتتته بررستتتی ناهماننتتتدیدر ایتتتن 

کوفیتتان و نقتتش آن زبان دوره بازگشتتت ادبتتی، در بتتاب ویژگی فارستتی   هتتا در بتتروز واقعتت هتتای 
یم: کربلا می  پرداز

ها و صتنایع  بازگشت، بتیش از شتاعران عصتر عباستی از آرایته  زبانان دور . فارسی8-2-1
کردهادبی همچون استعاره، مراع کته ایتن مستأله  ات نظیر، ایهتام، جنتاس و... استتفاده  انتد 

 در اشعار وصال شیرازی بیش از سایر شاعران فارسی مشهود است.
کینه کوفیان  وی در بیان  کوفه و ماجرای شهادت مسلم بتن عقیتل  -توزی  که آغازش در 

کشیده شد  کته بترای دار با استفاده از صنعت ایهتام تناست ، چنتین بیتان متی -به تصویر  د 
کتته همتتان کتتافر، ختتون مستتلم را ریختنتتد  کتته مشتتخص استتت، در اینجتتا  انتقتتام از ختتون  طور 

 منظور از مسلم، هم شخص مسلم بن عقیل است و هم به معنای مسلمان است:
کتتافر، ختتون مستتلم شتتد شتتگفتی بتتین  بهتتای ختتون 

 
 

کوفتتتتته متتتتترهم شتتتتتد جراحت   هتتتتتای ناستتتتتور اُحُتتتتتد در 
 



مار
، ش

دوم
سال 

7ه 
ییز 

، پا
139

6
 

 

 

126 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 (225: 1388)آذر، 
کوفیتتان، بتتیش از  دیگتتر، چقتتدر ظریتتف بتته ایتتن نکتته اشتتاره میاو در جتای  کتته وفتتای  کنتتد 

کینت امیه، جتان اهل جفای بنی امیته بتارز و مشتهود  بنی  بیتت پیتامبر را ستوزاند؛ زیترا حقتد و 
گتاه عهتد  کترده بودنتد، بته نا که ابتتدا دستت یتاری برابتر امتام حستین)ع( دراز  کوفیانی  بود اما 

کردند: درد را بر اهلترین  خود را شکستند و بگرک  بیت وارد 
گتتداخت ینتت  ز دلنتتوازیِ ایشتتان جگتتر   ز

 
کشتتتید  کتتته از جفتتتا نکشتتتید، از وفتتتا   دردی 

 (260)همان:  
توانتد در اینجتا  کند. شاعر با اینکته می در این بیت، وصال از جناس ناقص استفاده می

کنتد امتا واژ« بلا»یا « ستم»هایی همچون  از واژه« جفا»جای  به کتار می هاستفاده  بترد  ای را بته 
کند. که بتواند منظور خود را از طریق هم کلمات و قرابت موسیقایی این دواژه بیان   نشینی 

کته در دواژ « نتان»و « آب»  در بیت دیگری، وصال شیرازی با استفاده از مراعات نظیری 
 پردازد: وجود دارد به دنیاطلبی شخصیت عمر بن سعد می

 طفیآب فتتترات بستتتت بتتتر اولاد مصتتت
 

 از بهرِ نان ری، پسر سعد شوم بختت 
 (242)همان:  

کوفیان را به داس تشتبیه می گل محمود خان صبا نیز شمشیر  کته  هتای بتا  رستالت  کنتد 
 را چیده است:

کوفیانِ جفاپیشه شد تهی  از داس 
 

 با  نبی ز لاله و شمشاد و یاسمین 
 (326)همان:  

کتتته در ا . از دیگتتتر تفاوت8-2-2  شتتتعار شتتتاعران عتتترب، تعتتتابیری دیتتتده هتتتا ایتتتن استتتت 
کتتتته دارای بتتتتار معنتتتتایی منحصتتتتربه می  هتتتتایی  دیگر از واژه عبارت فردی هستتتتتند؛ بتتتته شتتتتود 

که بته شتعر و مقصتود شتاعر، عمتق بخشتیده استت و فهتم آن را نیازمنتد  استفاده شده است 
کتته شتتاعر در بیتتان ایتتن تعتتابیر، هتتدفی را  کتترده استتت و مشتتخص استتت  دقتتت نظتتر بیشتتتری 

کلمتدنبتا کلمتته  کتترده و بته  شتتعر ختود دقتتت داشتته استتت. بترای فهتتم دقیتق ایتتن مطلتت ،   ل 
 کنیم. هایی را ذکر می نمونه



 

 

127 

کل
ر ش

ن د
وفیا

ش ک
نق

 
بی 

و عر
سی 

ر فار
شع

ظر 
ز من

بلا ا
ه کر

واقع
ری 

گی
 

کوفیان چنین آورده است: سید مرتضی در باب بی  وفایی و بدعهدی 
 أمتتتتتن بعتتتتتد أن أعطیتمتتتتتوه عهتتتتتودکم

 
 خفافتتتتاً إلتتتتی تلتتتتک العهتتتتود عجتتتتولا 

 رجعتم عن القصتد المبتین تناکصتاً  
 

 الحتتتتق المنیتتتر حتتتت ولاو حُلتتتتم عتتتن  
 (3/52: 1417)مرتضی،  

کردیتتد امتتا پتتس از آن، بتته عهتتد ختتود پشتتت نمودیتتد و از راه  ترجمتته: پیمتتان ختتود را استتتوار 
گرفتید. کناره   حق، 

گویتا ستید « قصتد مبتین»در بیت دوم، از پیمان بستن بتا امتام، بتا تعبیتر  یتاد شتده استت. 
کته  اه روشتن و خورشتید تابتانی میمرتضی، امام حسین)ع( و بیعت با او را همچون ر » دانتد 

یتان آن  گرداندن از او، آسیبی به این خورشید وارد نمی یا روی« تناکُص  کنتد، بلکته ضترر و ز
کوفیتان  بینند. شاعر در اینجا در عتینِ اینکته از بی گردانان )کوفیان( می را، خودِ روی وفتایی 

 کند.خواهد مقام و مرتبت امام را نیز بیان  گوید، می می
کوفیان بته امتام دارد و بیتان متی علی بن حمّاد عبدی اشاره به نامه کته در آن  نگاری  دارد 

کین نامه  خود را پنهان داشتند:  ها حقد و 
کتتتتتتتتتاتبوه کتتتتتتتتتانوا ختتتتتتتتتداعاً   فقتتتتتتتتتد 

 
 بکتتتتتٍ  شتتتترحها عجتتتت  عجیتتتت  

 ولکتتتتتتن أضتتتتتتمروا بغضتتتتتتاً و حقتتتتتتداً  
 

 ضتتتغائن فتتتی الصتتتدور لهتتتا لهیتتت  
 (195: 1409)شبّر،  

کینهترجمه:  که در سینه داشتند  با خدعه و نیرنگ، نامه نوشتند اما آتش بغض و  ای را 
کردند.  پنهان 

کلمتتتات به کتتته شتتتاعر از ستتته  کاررفتتتته در بیتتتت دوم، مشتتتاهده می بتتتا دقتتتت نظتتتر در   شتتتود 
کتتته بتتتا وجتتتود « ) ضتتتغائن»و « حِقتتتد»و « بغتتتض»  واژ کتتترده استتتت   جمتتتعِ ضغینتتتتة ( استتتتفاده 

 واحتتدی دارنتتد امتتا داری قلّتتت و شتتدّت هستتتند. بغتتض، یتتک اینکتته هتتر ستته واژه، معنتتای 
کتتار دشتتمنانه، شتترط آن نیستتت )مصتتطفوی، کتته انجتتام  : 1388امتتر نفستتانی و درونتتی استتت 

کینته داشتته باشتد 331 (؛ یعنی ممکن استت فتردی نستبت بته فترد دیگتر در درون، بغتض و 
کینتته گفتتته می امتتا درصتتدد ضتتربه زدن بتته آن فتترد نباشتتد. حقتتد، بتته  کتته فتترد، منتظتتر  شتتود ای 

کینته دار و عمیتق استت )حستن  های ریشته فرصتی برای انتقام باشد. ضغائن نیز به معنای 
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یتتتات و دیگتتتران،  گویتتتا شتتتاعر بتتتا بتتته541: 1383ز کتتته بتتتر معنتتتای  (.  کلمتتتاتی   کارگیری انتتتواع 
کینتت کنتتد، می کینتته دلالتتت می گتتروه، نستتبت بتته امتتام)ع( را بتته تصتتویر   خواهتتد شتتدت  ایتتن 
 قتتوّت وجتتود آن   دهند تعتتدّد واژگتتان بتترای بیتتان یتتک معنتتای واحتتد، نشتتان بکشتتد. درواقتتع

 معنا شده است.
که به ألِفیه مشهور است، چنین آورده است:  شریف رضی نیز در قصیده معروف خود 

 حَمَلتتتتتتتتوا رأستتتتتتتتاً یصتتتتتتتتلّون علتتتتتتتتتی
 

کتتتتتتتتتترم طوعتتتتتتتتتتاً و إبتتتتتتتتتتا  هِ الْ  جتتتتتتتتتتدِّ
 ( 1/46: 1406)رضی،  

کتتتتته  کتتتتتراه  _ترجمتتتته: ستتتتتری را بتتتتته نیتتتتتزه زدنتتتتد   بتتتتتر جتتتتتدش  _چتتتتته بتتتتتا اشتتتتتتیاق چتتتته بتتتتتا ا
 فرستادند. صلوات می

کار بتردن قیتد  قابل تأملی اشاره می  در این بیت، سید رضی به نکت طوعتاً »کند. او با به 
هتا امّتت پیتامبر بودنتد امتا برختی از اینتان از همتان ابتتدا،  خواهتد بگویتد اگرچته این می« و إبا

کتراه و اجبتار، استت گتروه چهتترگمتراه بودنتد و بتتا ا کتتربلا موجت  شتد ایتتن    لام را پذیرفتنتد واقعت  
 واقعی خود را نشان دهند.

کوفیتتتان ستتتروده8-2-3 اند؛  . شتتتاعران عصتتتر عباستتتی بتتتا زبتتتانی تنتتتد و صتتتری  از رذایتتتل 
گفته  که شاعران دور درحالی کنایته ستخن  بستا زبتان  انتد و چه بازگشت، بیشتر با تعتریض و 

کنایی، تأثیرگذارتر  تر باشد. چس  و دل تعریض و بیان 
الله)ص( بتته  بن احمتتد جرجتتانی دربتتار  روز محشتتر و خطتتاب رستتول عنوان نمونتته، علتتی بتته

 سراید: ظالمان اموی چنین با زبان تند و صری  می
 یَقُتتتولُ یتتتا أمتتتتة حَتتتفَّ الضتتتلال بهتتتا

 
کُفتتتراً بِإیمتتتان   فاستتتتَبدَلَت لِلعَمتتتی 

 ( 2/130: 1409)شبّر،  
گمراهتتی و ضتتلالت جمتتع شتتدید و از ستترِ گویتتد ترجمتته : )پیتتامبر( می کتته دور  : ای امتتتی 

کردید. کفر را به ایمان بدل   کوری و نابینایی، 
کتتته دم از وفتتتا  کوفیتتتانی  کنایتتته و تعتتتریض اشتتتاره دارد بتتته اینکتتته  امتتتا صتتتباحی بیتتتدگلی بتتتا 

کرد قدر بی زدند، آن می که از  خود پشیمان نبودند و حتی هنوز هم دم از دیتن و   حیا شدند 
 زدند: ت میدیان
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 انتتتد پشتتیمان، وفتتتا نگتتتر بتتا ایتتتن جفتتا نی
 

 با این خطا زنند دم از دیتن، حیتا ببتین 
 (310: 1392)صباحی بیدگلی،  
کوفیتان اشتتاره  نشناستتی و حرمت محمتود ختان صتتبا نیتز بتا چنتتین بیتانی بته نمک شتکنی 

 گوید:  دارد و می
 دادنتتتد اجتتتر و متتتزد نبتتتی را بتتته تیتتتی تیتتتز

 
 مصتطفی کردند خوش تلافتی احستان 

 (328:  1388)آذر،  
که شاعر، با بیان طعنه مشاهده می کوفیتان اشتاره  شود  کنایی به حرمتت نشناستی  آمیز و 

کتته  بتته تعتتریض دربتتار  « چقتتدر ختتوب نیکتتی پیتتامبر را جتتواب دادنتتد»دارد و بتتا ایتتن مضتتمون 
کوفیان سخن می  گوید. رفتار 

 گیری نتیجه
کوفته بازگشت ادبی، هم  شاعران عصر عباسی و دور واره در اشعار خود بته متذمّت اهتل 

کرده آمیز از آن اند و با صفات رذیله و تعابیر طعنه پرداخته کوفیان را مردمتی  اند. آن ها یاد  ها 
کرده دنیاپرستتت، سستتت کینتته پیمان و فریبکتتار معرفتتی  گتتروه و  ها و  توزی انتتد و از نفتتاق ایتتن 

 اند. ها سروده های آن وفایی بی
کوفیتان را از   دو دور از وجوه مشترک شعر کته هتر دو،  عباسی و بازگشتت ادبتی، آن استت 

دانند. شتاعران هتر دو  گیری واقع  عاشورا و شهادت امام حسین)ع( می عوامل اصلی شکل
کوفیان، درواقع به ذمّ تفکر اموی و ع مانی و دفاع از تفکر حسینی و  دوره، با ذمّ ویژگی های 

 عاشورایی پرداختند. 

کته فارستی شعر این دو دوره نیز می های از تفاوت کترد    زبانان دور توان به این نکته اشاره 
ها و صتتتنایع ادبتتتی همچتتتون استتتتعاره،  بازگشتتتت، بتتتیش از شتتتاعران عصتتتر عباستتتی از آرایتتته

کرده  اند.  مراعات نظیر، ایهام و... استفاده 

کته در اشتعار شتاعران عترب، تعتابیر خاصتی دیتده متی از دیگر تفاوت شتود و  ها این است 
که آن کرده مشخص است  کلمت ها در بیان این تعابیر، هدفی را دنبتال  کلمته  شتعر   انتد و بته 

 اند.خود دقت داشته
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کوفیتان ستروده عرب کته  اند؛ درحالی زبانان عصر عباسی بتا زبتانی تنتد و صتری  از رذایتل 
گفته  شتتتاعران دور کنایتتته ستتتخن  ان بستتتا زبتتت انتتتد و البتتتته چه بازگشتتتت، بیشتتتتر بتتتا تعتتتریض و 

 تر باشد. چس  آمیز، تأثیرگذارتر و دل تعریض و بیان طعنه
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 منابع:
کریم؛ -  قرآن 
 البلاغه؛ نهج -

 تهران: نشر سخن؛ شکوه عشق)تاریخ و شعر عاشورا(،ش(. 1388آذر، اسماعیل. ) -
 ؛7تهران: انتشارات زوّار، چاپ از صبا تا نیما،ش(. 1379آرین پور، یحیی. ) -

، اندیشتتته و هنتتتر  مجلتتت، «نیمتتا متتتردی بتتتود مردستتتان»ش(. 1336اختتوان ثالتتتث، مهتتتدی. ) -
 ؛674-652، صص9شماره 

یتان دامغتانی، ستیدجواد. ) - ، تهتران: انتشتتارات حستین)ع( مظهتر آزادگتیش(. 1343افتخار
 جاویدان؛

قتتتم: انتشتتتارات مؤسستتته امتتتام  ،مقتتتتل جتتتامع سیدالشتتهداش(. 1389پیشتتوایی. مهتتتدی. ) -
 خمینی)ره(.

، تهتتران: تحتولات تتاریخی دوران امتتام علتی و حستنینکوفتته و ش(. 1389حبیبتی، فاطمته. ) -
 برهان دانش؛

 ، تهران: انتشارات پروهان؛المعجم الوسیطش(. 1383حسن زیات و دیگران. ) -

، تهتتران: نشتر پایتتا، بازگشتت ادبتی  پژوهشتتی در نظتم و ن تتر دورش(. 1374ختاتمی، احمتد. ) -
 چاپ اول؛

: دارالکتتت  اللبنانیتتة، الطبعتتة ، بیتتروتدیتتوان دعبتتل خزاعتتیم(. 1989دجیلتتی، عمتتران. ) -
 ال ال ة؛

، قتتاهره: دارالکتتت  المصتتریه، الطبعتتة دیتتوان مهیتتار التتدیلمیق(، 1344دیلمتتی، مهیتتار. ) -
 الْولی.

، شتترل دکتتتر خلیتتل التتدویهی، دیتتوان أبتتوفراس الحمتتدانیق(. 1420الحمتتدانی، أبتتوفراس. ) -
 بیروت: دارالکتاب العربی، الطبعة الرابعة؛

، به تصتحی  وحیتد دیوان ادی  الممالک فراهانیش(. 1354الک. )فراهانی، ادی  المم -
 دستگردی، تهران: انتشارات فروغی؛



مار
، ش

دوم
سال 

7ه 
ییز 

، پا
139

6
 

 

 

132 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ، تهران: وزارت ارشاد اسلامی؛دیوان الشریف الرضیق(. 1406رضی، شریف. ) -

 ؛5، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپنقد ادبیش(. 1372کوب، عبدالحسین. ) زرین -

 ، بیروت: دارالمرتضی؛أو شعرا الحسین أدب الطفق(. 1409شبّر، جواد. ) -

کتتتتدکنی، محمدرضتتتتا. ) - ادوار شتتتتعر فارستتتتی از مشتتتتروطیت تتتتتا ستتتتقوط ش(. 1380شتتتتفیعی 
 ، تهران: نشر سخن، چاپ دوم؛سلطنت

کتتتربلا فتتتی وجتتتدان الشتتتعبیةم(. 2008الدین، محمدمهتتتدی. ) شتتتمس - ، دارالکتتتتاب واقعتتتة 
 الإسلامیة، الطبعة ال انیة؛

، مصتتتح : عبتتتدالله دیتتتوان صتتتباحی بیتتتدگلیش(. 1392صتتتباحی بیتتتدگلی، ستتتلیمان. ) -
 مسعودی آرانی، تهران: انتشارات اسوه؛

ق(. تتتتتتتتاریخ الْمتتتتتتم و الملتتتتتتتوک، محقتتتتتتتق: 1357جریر. ) طبتتتتتتری، ابتتتتتتتوجعفر محمتتتتتتدبن -
 محمدابوالفضل ابراهیم، بیروت: روائع التراث الإسلامیة؛

: ، مصتتتح تهتتتذی  الْحکتتتامش(. 1376علتتتی. )  بن حستتتن  طوستتتی، ابتتتوجعفر محمتتتدبن -
 اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق؛ علی

 ، دمشق: اتحاد الکتاب العرب؛الْدب المقارن مشکلات وآفاقم(. 1999عبود، عبده. ) -

 ، دمشق: دارالمعارف الطباعة؛دیوان منصور النمریق(. 1401العشاش، الطی . ) -

 ، القاهر : المرکز ال قافی العربی؛مدارس الْدب المقارنم(. 1987علوش، سعید. ) -

کتابفروشی اسلامیه؛نفس المهمومش(. 1374عباس. ) ی، شیخقم -  ، تهران: 

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر؛دیوان سروش اصفهانیش(. 1340محجوب، محمدجعفر. ) -

، شتترل د.محمتتد التتتونجی، بیتتروت: دیتتوان شتتریف مرتضتتیق(. 1417مرتضتتی، شتتریف. ) -
 دارالجیل؛

کلمتات القتران ش(. 1388مصطفوی، حسن. ) - ، تهتران: مرکتز نشتر آثتار الکتریمالتحقیتق فتی 
 ؛3علامه مصطفوی، چاپ

الإرشتتتاد فتتتی معرفتتته ق(. 1413العکبتتتری. ) محمتتتدبن نعمتتتان  مفیتتتد، ابوعبتتتدالله محمتتتدبن  -
، تحقیتتق: مؤسستته آل البیتتت قتتم، المتتؤتمر العتتالمی لْلفیتته الشتتیخ حجتتج الله علتتی العبتتاد

 المفید؛
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  ، ترجمتمقتتل مفیتدق(. 1387مفیتد، ابوعبتدالله محمتدبن محمتدبن نعمتان العکبتری. ) -
 سید علیرضا جعفری، قم: انتشارات نبو ، چاپ دوم؛

 ، تهران: انتشارات طهوری؛تحول شعر فارسیش(. 1372العابدین. ) مؤتمن، زین -

کتربلاش(. 1389پناه، محمدرضا. ) هدایت - ، قتم: پژوهشتگاه بازتاب تفکتر ع متانی درواقعته 
 حوزه و دانشگاه، چاپ دوم؛

، تهتتتران: انتشتتتارات فرهنتتتگ گگیتتتده دیتتتوان وصتتتال شتتتیرازیش(. 1394یتتتزدی، عبتتتاس. ) -
 دانشجو.

 


